
 55   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  26، پياپي1394،تابستان2، شمارهدوازدهمسال 
  

  

  

  

  بررسي احاديث انحصار احسان

   داربه افراد نجيب و دين
  

  1مهدي جلالي

  2شمشيريرحيمه 

  3شهري زهره حيدريان

  
 15/10/92تاريخ دريافت:

  18/11/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده

هـاي متعـدد و    در برخي منابع روايـي شـيعه و سـني روايتـي بـا صـيغه      
لَـا تصَـلُح   «تـرين نقـل آن عبـارت     اسانيد متفاوت نقل شـده كـه مهـم   

است. ظاهر ايـن روايـت، گسـتره    » أَو دينٍ  حسبٍ  الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي
احســان را بــه يكــي از دو قيــد نســب والا {اصــالت خــانوادگي} يــا  

                                                 
  a.jalali@um.ac.ir                                   دانشگاه فردوسي مشهد قرآن و حديث گروه علوم دانشيار. 1

  (نويسنده مسئول) دانشگاه فردوسي مشهد قرآن و حديث علومدانشجوي دكتري . 2
shamshiri.rahime@gmail.com  

   comZ.heydaryanshahri@yahoo.         ددانشگاه فردوسي مشه قرآن و حديث علوم انشجوي دكتريد. 3
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داري{اصالت ديني} محدود و مشروط كرده است. اين در حالي دين
است كه در قرآن كريم و روايات معصومان(ع)، نيكي و احسـان بـه   
عنوان يك اصل انساني مشتمل بر نـوع انسـان بـا هـر كـيش و آيـين،       
بلكه فراتـر از آن و نسـبت بـه هـر جانـداري مطلـوب اسـت. بـه نظـر          

احسان از برخي افراد نيسـت،  رسد اين روايت در صدد نفي مطلق  مي
بلكه در صدد نفي احسان ابتدايي از ايشان اسـت. دليـل نفـي و عـدم     

هـاي غـالبي شخصـيتي و رفتـاري      مصلحت چنـين احسـاني، ويژگـي   
هاي بي دين (يا بي قيد و  هاي غير شريف و نجيب و بعضاً انسان انسان

ــين        ــاي چن ــارزترين رفتاره ــي از ب ــت. يك ــي) اس ــور دين ــد در ام بن
 .هايي، ناسپاسي و كفران نعمت است انانس

 

  .  دار، لئيمنقد حديث، احسان، نجيب، دينهاي كليدي:  واژه
 

  مقدمه

اي از  پـاره  هاي متأخر حديث شيعه و عامه و در اغلب كتاب در برخي از  منابع روايي پيشين
احسان و نيكي به جز در حق افراد با اصـل و نسـب{= اصـيل، شـريف،     « احاديث با مضمون

وجود دارد. ظاهر اين روايات، گستره احسـان را بـه   ». نجيب}يا ديندار بر ديگران روا نيست
يكي از دو قيد نسب والا{اصالت خانوادگي}يا دينداري{اصالت ديني} محدود و مشروط 

اسلام و متون ديني آن اعـم از قـرآن كـريم و    نموده است. اين در حالي است كه از ديدگاه 
روايات معصومان(ع)، نيكي و احسان به عنوان يك اصل انساني مشتمل بر نوع انسان بـا هـر   

  ز آن و نسبت به هر جانداري مطلوب است.  بلكه فراتر اكيش و آيين 
اين نوشتار بر آن است كه بعد از گردآوري و مأخذشناسي مجموعه ايـن احاديـث در   

بع روايي فريقين، به ارزيابي سندي و دلالي اين احاديـث پرداختـه و در نهايـت مشـخص     منا
سازد آيا اين روايت و روايات مشابه آن ساختگي و زائيده افكاري خاص است آن سان كه 
موضوعه شناسان اهل سنت برآنند يا اينكه در مقام بيان يك قاعده عمومي و رفتار اجتماعي 

  خاص است.   
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  بررسي منابع روايي شيعه. 1

هـاي روايـي    اين دسته روايات اغلب در ابواب فقهي و گـاه در كتـاب   ر منابع روايي شيعه،د
اخلاقي وارد شده است. همچنين در روايات شيعه، مضمون مجموعه احاديث دلالت كننـده  

سـت؛  بر انحصار احسان و نيكي به افراد ديندار يا با اصـل و نسـب، در دو قالـب وارد شـده ا    
  گاه به صورت يك عبارت مستقل و گاه ضمن جملاتي ديگر. 

هاي متفـاوت ايـن مضـمون روايـي      در منابع روايي شيعه، مجموعا پنج طريق براي نقل
؛ اهوازي، 611، ص2 ش، ج1362، ابن بابويه ؛48، ص1 ش، ج1362، ابن بابويهوجود دارد: (

، 3 ق، ج1410ن ادريـس حلـي،  ؛ اب416، ص4 ق، ج1413؛ ابن بابويه، 80، ص32ق، ج1402
  ). 550ص

» عبـد صـالح  «ها به جز يـك روايـت كـه از لقـب      گوينده حديث در مجموعه اين نقل
رود مقصـود از آن،   ) و احتمـال مـي  550، ص3 ق، ج1410استفاده شده (ابن ادريـس حلـي،   

امام كاظم(ع) باشد، همواره امام صادق(ع) است. البته در يك مورد امام صادق(ع) روايـت  
، 2 ش، ج1362، ابـن بابويـه  شان نقل و به حضرت علي(ع) رسانده است ( را از پدران گرامي

از معصـوم نيز،{ابـراهيم}بن عبـاد، زراره، سـيف بـن عميـره،         ها راوي ). در اين نقل611ص
  ابوبصير، محمد بن مسلم و موسي بن بكر واسطي هستند.

   روايت مورد نظر در منابع شيعي به دو شكل گزارش شده:
ابـن  ، 48، ص1 ش، ج1362، ابـن بابويـه  ( »أَو ديـنٍ   حسـبٍ   لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّـا عنْـد ذي  ) «1

  ).550، ص3 ق، ج1410، ابن ادريس حلي،611، ص2 ش، ج1362، بابويه
؛ ابن 80، ص32ق، ج1402اهوازي، (  »أَو دينٍ  حسبٍ  الصنيعةُ لَا تكَوُنُ صنيعةً إِلَّا عنْد ذي«) 2

  ).416، ص4 ق، ج1413بابويه، 
لازم به ذكر است ابن شعبه حراني مشابه نقل نخست و البته بدون ذكر سـند در كتـاب   

افـزوده شـده اسـت.    » و ما أقََلَّ منْ يشكُْرُ الْمعـرُوف «خود ذكر كرده و در ذيل روايت جمله 
  )358ق، 1404(ابن شعبه حراني، 
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  روايي عامه . بررسي منابع2

هاي گونـاگون در منـابع    روايات انحصار احسان و نيكي در افرادي خاص ضمن طرق و نقل
روايي عامه به ويژه منابع نقد الحديثي ايشان بـه شـكل گسـترده انعكـاس يافتـه اسـت. نوعـاً        

كتب رجالي و شـرح   1مضمون اين دسته روايات در منابع متنوعي از جمله، جمصادر روايي،
هايي كه عهده دار شناساندن احاديث ضـعيف يـا موضـوع     و نيز كتاب 3منابع تاريخي 2حال،
  آمده است.  4هستند،

هـاي   اين دسته از روايات در منابع روايي عامه با طرق فراوان {حدود ده طريق} و نقل
متفاوت آمده است. ناقل اين حديث پيامبر اكـرم (ص)، حضـرت علـي(ع) و يـا جعفـر بـن       

ل از پدرانش است. راويان حديث نيز افرادي چـون: امـام علـي (ع)، عائشـه،     محمد(ع) به نق
  عمر، ابوهريره، زهري و ابوامامه باهلي هستند.

  هاي اين روايت در متون روايي اهل سنت بدين شرح است: نقل
لا يصلح الملق إلا للوالدين والإمام العادل. لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسـب أو  ) «1
ــن  ــ» دي ــن س ــي،55-54، ص2ق، ج1405لامه، (اب ؛ 10534، ش453، ص7ق، ج1410؛ بيهق

  ).738، ص2ق، ج1401سيوطي، 

                                                 

مجمـع  )؛ 21- 20، ص21(ج التمهيـد )؛ 73، ص2)؛ شعب الايمـان (ج 55، ص2. مسند الشهاب (ج1
، 196، ص16؛ ج8901، ش489، ص9)؛ جــامع الأحاديــث، (ج335، ص8الزوائـد ومنبــع الفوائـد(ج  

ــال (ج)؛ 33917، ش118، ص31؛ ج158، ص30؛ ج16578ش ــز العمــــ ، 141 –140، ص16كنــــ
 ).241 – 240، ص16و ج 44173ش

ــعفاء (ج 2 ــروحين433 – 432، ص4؛ ج159 –158، ص 3. الض ــوفى:  )؛ المج ـــ) 354(المت ، 1(جه
)؛ تـاريخ مدينـة   170 –168، ص 14)؛ تاريخ بغداد (ج386، ص6ج ؛364، ص2(ج الكامل)؛ 46ص

 ). 169 –168، ص1؛ ج313، ص2(ج  )؛ لسان الميزان328 –326، ص14(جدمشق 

 ).96، ص 2. تاريخ يعقوبي (ج 3

ــوعات، (ج . 4 ــوعات (ص )؛ 167، ص2؛ ج152-53، ص2الموضـ ــذكرة الموضـ ــد )؛ 68تـ الفوائـ
 ).35، ص1المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ج
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لا تنفع الصنائع إلا عند ذي نهى أو حسب أو ديـن، كمـا لا تنفـع الرياضـة إلا عنـد      ) «2
، 6ق، ج1409؛ نيز ر.ك، جابر بن عـدي،  10534، ش453، ص7ق، ج1410(بيهقي، » نجيب
  ).386ص

» ة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيـب لا تصلح الصنيع) «3
  ).54، ص2ق، ج1405(ابن سلامة، 

(ابـن  » لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب و دين كما لا تنفع الرياضة إلا في النجيب) «4
  ).364، ص2ق، ج1409عدي، 
، 21، جق1378(ابـن عبـد البـر،    » إنما تكون الصـنيعة إلـى ذي ديـن أو ذي حسـب    ) «5
  ).20ص

تسألوني عن الصنيعة لمن تكـون ولا ينبغـي أن تكـون الصـنيعة إلا لـذي حسـب أو       ) «6
  ).20، ص21ق، ج1378(ابن عبد البر، » دين

ــن   ) «7 ــذي حســب أو دي » تســألوني عــن الصــنيعة لمــن تحــق؟ لا تحــق الصــنيعة إلا ل
  ).651، ص2(الاصبهاني، بي تا، ج

؛ ابـن  159، ص 3ق، ج1418(عقيلـي،  » ديـن  لا تبتغي الصـنيعة إلا لـذي حسـب أو   ) «8
  ).304، ص4ق، ج1390حجر عسقلاني،

، 8(الطبراني، بي تـا، ج » إن المعروف لا يصلح إلا لذي حسب أو دين أو لذي حلم) «9
  ).149ص

» نقل به معنا«نگاهي مجموعي به روايات مذكور نزد فريقين بيانگر رخ دادن دو پديده 
هاي حـديثي}   محدثان و وراقان حديث{نويسندگان نسخهدر اين احاديث توسط » تقطيع«و 

است؛ آمدن مضمون روايت در دو قالـب مسـتقل و ضـمني، آمـدن عبـارت حـديث بـه دو        
به جاي يكـديگر و  » المعروف«و » الصنيعه«صورت موجبه و سياق نفي و استثناء، آمدن واژه 

  ديگر. به جاي يك» لاتنفع«و » لاتحق«،»لاتبتغي«، »لاتصلح«آمدن افعال 
، 2؛ الاصـبهاني، بـي تـا، ج   20، ص21ق، ج1378از برخي روايات عامه (ابن عبد البـر،  

توان تا حدودي به فضاي صدور و همچنين اصـل روايـات فـوق نزديـك شـد.       ) مي651ص
اي مسـائل   اينكه گروهي از صحابه از جمله حضرت علي (ع) گرد هم آمـده و دربـاره پـاره   
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رشان به اختلاف نظر رسيد و در نهايت به پيشـنهاد حضـرت   كردند تا آنجا كه كا گفتگو مي
شـوند تـا    ها، شرفياب مي علي (ع)، در محضر پيامبر اكرم (ص) به عنوان مرجع حلّ اختلاف

هـا   پاسخ سؤالات خود كه در آن اختلاف نظـر داشـتند را جويـا شـوند. يكـي از ايـن سـؤال       
فرماينـد:   بر (ص) در پاسـخ مـي  هاي مستحق احسان(= صنيعه) اسـت كـه پيـام    درباره ويژگي

  نيكي و احسان شايسته نيست مگر در حق افراد با اصل و نسب يا ديندار.  
توان گفـت   ها به نوعي برگرفته از همين نقل باشد. بنابراين مي رسد ساير نقل به نظر مي

رود مضمون فوق نخست از زبان پيامبر اكرم (ص) صادر شده باشد و پس از آن  احتمال مي
هاي گوناگون از زبان صحابه و پيشوايان دين بازگو شـده اسـت و آنچـه ثبـت و      موقعيتدر 

هايي از پيامبر اكرم (ص) و حضرات معصوم علي  ضبط شده و به دست ما رسيده است، نقل
  (ع) و جعفر بن محمد صادق (ع) است.

 

  . ارزيابي سندي روايات3

  . بررسي سندي روايات شيعه3-1

ج طريق شيعي روايـات انحصـار احسـان چنـين اسـت: از ميـان طـرق        نتيجه بررسي سندي پن
؛ اهـوازي،  48، ص1ج  ش،1362، ابـن بابويـه  ( شـود  پنجگانه، دو طريق صـحيح شـناخته مـي   

)، قاسـم  611، ص2ش، ج1362( الخصـال ). در طريق شيخ صدوق در 32، ص8ق، ج1402
)، اما 86ش، ج1364بن يحيي قرار دارد كه اگرچه توسط ابن غضائري تضعيف شده است (

ق، 1381؛ همـو،  371) و شيخ طوسي (طوسـي، بـي تـا، ج   316ش، ج1365سكوت نجاشي (
) دربـاره او  شـايد تـا    66-65، ص14ق، ج1410) و توثيق متأخران (خـويي، 436، ص363ج

  غضائري را بي اثر كرده است.  حدي تضعيف ابن 
همچنين ابن غضايري راوي ديگر اين طريق كه حسـن بـن راشـد نـام دارد را ضـعيف      

شـود. لازم بـه    بنابراين سند روايت ضـعيف شـناخته مـي    1)9ش، ج1364معرفي كرده است (

                                                 

لازم به ذكر است نام حسن راشد، مشترك ميان سه راوي است كه مورد نظر ما حسن بن راشـد   . 1
 مولي بني العباس است.
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هاي متعدد و بـا سلسـله    ذكر است، سند مذكور متعلق به حديث اربعمأة است كه داراي نقل
  1ي گوناگون در منابع روايي فريقين نقل شده است.سندها

قـرار   2يكي از طرق شيخ صدوق به روايت انحصـار احسـان، در زمـره احاديـث معلـق     
) كه با توجـه بـه مشـيخه او مسـند شـده اسـت (ابـن        416، ص4ق، ج1413دارد (ابن بابويه، 

تند. البتـه در  ) و راويان آن جملگي مـورد اطمينـان هس ـ  446و  460، ص4 ق، ج1413بابويه، 
اين طريق موسي بن بكر واسطي واقع شده كه بنابر گزارش شيخ طوسي او واقفي مـذهب و  

؛ علامـه حلـي،   343ق، ج1381داراي كتابي از روايات امام صادق (ع) بوده است. (طوسي، 
ــه گــزارش كشــي در مــورد او، وي را در نهايــت،   257ق، ص1411 ــا توجــه ب ــن داود ب ). اب

). بنابراين، با توجه به اينكـه راوي، غيـر   354ش، ص1342ت (ابن داود،ممدوح شناسانده اس
  شود. امامي ممدوح است، سند روايت مطابق اصطلاح متأخران، قوي شناخته مي

  
  . بررسي سندي روايات عامه3-2

عالمان جرح و تعديل اهل سنت، برخي از راويان روايات مورد بحث را مورد جرح و طعـن  
ين رو محققان و ناقدان حديث شناس ايشان، غالب اين روايـات را ضـعيف   اند. از ا قرار داده

  اند.  و گاه به صراحت، موضوع و ساختگي دانسته
هاي سندي انجام شده بر اسانيد دهگانـه روايـت انحصـار احسـان در      بر اساس بررسي 

منابع روايي اهل سنت، تمامي طرق دهگانه به دليل وجـود يـك يـا چنـد راوي مجـروح در      
نها، تضعيف شده است. راويان مجروح طرق اهل سنت عبارت است از: عمرو بـن إبـراهيم   آ

)، يحيــى بــن هاشــم بــن كثيــر غســاني؛ ابوزكريــا 54، ص2ق، ج1405كـردي (ابــن ســلامه،  

                                                 

اسـت. مـتن يـاد    » ادب اميرالمومنين(ع)«كتاب » بعمائهحديث ار«. بنا بر اظهار محققان، نام اصلي  1
شده، يك گردآوري از حدود چهارصد حديث امام علي (ع) توسط محمد بـن مسـلم از اصـحاب    
امام صادق (ع) است. بنابراين بايد توجه داشت كه اين حديث ماهيتاً ضـبط سـخنان حضـرت علـي     

 )358-356ش، ص1392(ع) در مجلس واحد نيست. (پاكتچي، 

، . حديثي كه از ابتداي سند آن يك نفر يا بيشتر حذف شده باشـد (عـاملي جبعـي [شـهيد ثـاني]      2
 ).101ق، ص1408

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ردانيو د بيانحصار احسان به افراد نج ثياحاد يبررس   62

 

)، مسـيب بـن شـريك، ابوسـعيد تميمـي      10534، ش453، ص7ق، ج1410سمسار، (بيهقـي، 
ــي، ــن ق 10534، ش453، ص7ق، ج1410(بيهق ــد ب ــلامة،  )، عبي ــن س ــم (اب ، 2ق، ج1405اس

)، عثمان بن عثمان بـن  364، ص2ق، ج1409)، حسين بن مبارك طبراني (ابن عدي، 54ص
ق، 1378)، احمد بن داود حراّني (ابـن عبـد البـر،    20، ص21ق، ج1378خالد (ابن عبد البر، 

، 3ق، ج1418؛ عقيلـي،  651، ص2)، عمر بن راشد (مدني) (اصبهاني، بي تا، ج20، ص21ج
) كـه همگـي در منـابع    149، ص8) و سليمان بن سلمة الخبائري (طبراني، بـي تـا، ج  159ص

  1اند. جرح و تعديل اهل سنت به شدت تضعيف شده
لازم به ذكر است ناقدان حديث اهل سنت با توجه به جـرح عالمـان نسـبت بـه برخـي      

تب خويش كـه  راويان موجود در اسانيد روايات مورد بحث، نوعا اين دسته روايات را در ك
  2اند. به نوعي عهده دار فهرست نمودن احاديث ضعيف و موضوع هستند ذكر كرده

                                                 

، 3ق، ج1415؛ همـو،  280، ص4ق، ج1390(ابـن حجـر عسـقلاني،   عمرو بن ابراهيم كردي . 1
، 4ق، ج1418(عقيلـي،   يحيى بـن هاشـم بـن كثيـر     )،193ق، ج1407؛ ابن العجمي، 483ص
(بخاري، بي مسيب بن شريك )، 170 - 168، ص 14ق، ج1417ب بغدادي، ؛ خطي433-432ص

، 5ق، ج1372(رازي، عبيــد بــن قاســم )، 386، ص6ق، ج1409؛ ابــن عــدي، 408، ص7تــا، ج
، 2؛ ابــن حبــان بســتي، بــي تــا، ج116، ص3ق، ج1418؛ عقيلــي، 213ق، ج1406؛ نســايي، 412ص
ق، 1409(ابـن عـدي،   براني حسين بن مبارك ط)، 349، ص5ق، ج1409؛ ابن عـدي،  175ص
(ابـــن حجـــر عثمـــان بـــن عثمـــان بـــن خالـــد  )، 313، ص 2ق، ج1390؛ 364، ص2ج

، 1ج، (ابن حبان بسـتي، بـي تـا   احمد بن داود حرّاني )، 169 -168، ص1ق، ج1390،عسقلاني
 )،152-153، ص2ق، ج1386؛ ابـن جـوزي،   168، ص 1ق، ج1390؛ ابن حجر عسـقلاني، 146ص 

؛ 392، ص7ق، ج1404؛ همو، 304، ص4ق، ج1390(ابن حجر عسقلاني،  عمر بن راشد(مدني)
(ابـــن حجـــر ســـليمان بـــن ســـلمة الخبـــائري )، 159 – 158، ص 3ق، ج1418عقيلـــي، 
 ).210، ص2ق، ج1382؛ ذهبي،93، ص3ق، ج،1390عسقلاني،

)؛ الفوائــــد 68)؛ تــــذكرة الموضــــوعات (ص167، ص2؛ ج152-53، ص2. الموضــــوعات، (ج2
ــي الأ  ــة ف ــوعة (ج المجموع ــث الموض ــعيفه و   35، ص1حادي ــار الض ــث و الآث ــوعه الاحادي )؛ موس

  ).  20032، 18934، 6468، 6467، 4811 ،19168الموضوعه، (شماره هاي 
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  . نقد دلالي روايات4

دلالت بـر عملـي دارد كـه از روي آگـاهي، مهـارت و دقـت انجـام شـود         » صنع«اصل ماده 
دو » الصنيعه«و » الصنيع«). مشتقات اين ماده بسيار است. 285، ص6ش، ج1368(مصطفوي، 

ــاده  واژه ــده:   » صــنع«از مشــتقات م ــه ش ــر دو واژه، گفت ــاي ه ــانُ«اســت. و در معن سِو   الإح
ابن منظـور   .)285-284، ص11ق، ج1414(الزبيدي، ». المعرُوف، و اليد يرْمى بها إِلى إِنْسانٍ

روف أَو يد إِلى الصنيعةُ: ما أعَطيَتهَ و أسَديتهَ من مع«چنين گفته است: » الصنيعه«نيز در معناي 
بـه  » الصنيعه«مصدر باب افتعال از » الاصطناع). «212، ص8 (ابن منظور، ج» بها  تصَطنَعه  إِنسان

، يعنــي »اصــطنعت عنــد فــلان صــنيعة«معنــاي عطيــه، كرامــت و احســان اســت و مقصــود از 
؛ ابـن اثيـر جـزري،    209، ص8؛ ابن منظـور، ج 36، ص4 ق، ج1408(طريحي، » أحسنت إليه«

  ) 56، ص3ش، ج1367
نْعكارى را به شايستگى انجام دادن، پس هر صنعى كارى اسـت ولـى هـر كـارى      الص :

، مردى كه در پيشـه خـود مهـارت دارد و خـوب كـار      » رجلٌ صنَع«لزوما صنع نيست. معناي 
كنـد و مـاهر اسـت. صـنيعة: كـارى نيكـو و        زنـى كـه نيكـو، كـار مـى     » امرأة صنَاع«كند.  مى
(الشعراء:   »و تتََّخذُونَ مصانع«تعبير شده است:  - مصانع -هاي شريف هم به رى. از مكانابتكا
) در مـاده  493). اصطنَاع: زياده روى در اصـلاح چيـزى اسـت، (راغـب اصـفهاني، ص     129
آگاهي، دقت و مهارت و نيز خـوبي و احسـن بـودن كـار نهفتـه اسـت. (عسـكري،        » الصنع«

  )128ق، ص1400
ررسي دلالي روايات انحصار احسـان در افـرادي خـاص بايـد گفـت: بنـابر ظـاهر        در ب
، بايد به كسي نيكـي كـرد   »انحصار احسان و نيكي به افراد با اصل و نسب يا ديندار«روايات 

كه يا با اصل و نسب باشد{كنايه از اصـالت نسـب و نجابـت خـانوادگي} يـا دينـدار باشـد.        
لي نداشـته باشـد و بـه هـر دليلـي از اصـالت خـانوادگي        بنابراين اگر كسي اصل و نسب اصي

برخوردار نباشد يا متدين به ديني {احتمالا مراد از ديـن، اديـان الهـي است}نباشـد، سـزاوار      
  دريافت نيكي و احسان نيست. حتي در مواقع نياز او به احسان، نبايد به او احسان كرد. 

مخـالف بـا حكـم عقـل، حـس       اين در حالي است كه اين چنين برداشتي به ضرورت،
ها، فلسفه احسان و نيكوكاري، روح قـرآن كـريم و صـريح     بشر دوستي و نوع دوستي انسان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ردانيو د بيانحصار احسان به افراد نج ثياحاد يبررس   64

 

آيات آن، و نيز ناسازگار با حجم بسياري از روايات و همچنين سـيره عملـي پيـامبر (ص) و    
ره ائمه معصوم (ع) است. احكام و فتاوي فقيهان درباره احسان و نيكـي و مصـاديق آن دربـا   

شود از جملـه كـافران غيـر معانـد و احتمـالا       هايي كه روايات فوق، آنان را شامل نمي گروه
  نماياند. بدون اصالت نسبي، با اين دسته روايات ناسازگار مي

  
  حكم عقل و فلسفه احسان. ناسازگاري روايت با 4-1

يـت شـرايطي)   احسان، ارزش ذاتي دارد و نسبت به نوع بشر اعم از مسـلمان و كـافر (بـا رعا   
بلكه فراتر از آن در حق هر جانداري امري پسنديده است. البته احسان به مسلمان از اهميـت  
بيشتري برخوردار است كما اينكه احسان و نيكي به خويشاوند داراي اولويت اسـت. از ايـن   

شود در هنگام بـروز حـوادث نـاگوار     رو در سياست خارجي كشورهاي اسلامي مشاهده مي
ل، زلزله، قحطي و... در كشورهاي غير مسلمان، با ارسال نيروهاي امدادرسـان و  همچون سي

دارنـد.   هاي فراوان مالي و غير مالي همدردي و حس نوع دوستي خـود را اعـلام مـي    كمك
  چنين كاري از مصاديق احسان بر غير مسلمانان است.

  
  آيات قرآن كريم. ناسازگاري روايت با 4-2

با صريح آيات قرآن كريم در تعارض قرار دارد؛ چـرا كـه از نظـر    ظاهر روايات مورد بحث 
قرآن كريم، احسان يك امر شامل و فراگير است. آيـات متعـددي كـه بـه نيكـي و احسـان       

بِالوْالدينِ إحِساناً و «سفارش كرده است؛ از جمله:  -به طور مطلق –مردم  والدين و نسبت به
) در صـدد اثبـات جـواز    83(البقـره:  » لْمساكينِ و قوُلوُا للنَّـاسِ حسـناً  و ا  و اليْتامى  ذي القُْرْبى

  احسان به كافران البته با رعايت شرايطش هستند.
سوره ممتحنه، كافران را دو دسته معاند و غير معانـد تقسـيم    9و  8به عنوان مثال آيات 

نـد و كـافراني كـه سـر     كرده است؛ كافراني كه با دين مسلمانان و مسلمانان سر جنـگ ندار 
اللَّه عنِ الَّـذينَ     لَّا ينهْاكم«خواهند دين و همچنين خود آنان را نابود كنند:  جنگ دارند و مي

 إِنَّ اللَّه  مطوُاْ إِليَهتقُْس و مأَن تبَرُوه ُاركِمين دم وكمِيخُرج َلم ينِ وفىِ الد ُلوُكمقَاتي َلم  ـبيح
الْم          و ُـاركِميـن دـوكمُ مَأخَْرج ينِ وفـىِ الـد ُينَ قَـاتَلوُكمـنِ الَّـذع اللَّـه ُاكمنها يينَ * إِنَّمطقْس
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گرچه دلالـت آيـات   ». ظَاهرُواْ على إخِْراَجكِمُ أَن توَلَّوهم و من يتوَلهم فأَُولئَك هم الظَّالمونَ
، 28 ق، ج1412ورزي در احسان به كافران غير معاند است (طبـري،   تاكيد بر قسط و عدالت

  .شود محبت و احسان به ايشان استفاده مي ز بلكه توصيه بهجوا ) اما از آن،43ص
علامه طباطبايي، نفس احسان و نيكي به كافران غير معاند را مصـداق رعايـت عـدالت    

خداونـد بـا فرمـانش    «اط كرده اسـت:  در حق ايشان دانسته است. او معناي آيه را چنين استنب
نخواسته اسـت  » دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگيريد«در آيه نخست سوره كه فرمود: 

هايي كه با آنان در راه دين نجنگيدنـد و ايشـان    مسلمانان را از احسان و معامله به عدل با آن
چنـين كـافراني، خـود     را از ديارشان بيرون نكردند، نهى كرده باشد، براى اينكه احسـان بـه  

(طباطبــايي، ». دارد كــاران را دوســت  عــدالتى از ســوي مســلمانان اســت و خداونــد عــدالت
  ). 399، ص19ق، ج1417

ــا «يكــي از مصــاديق احســان و نيكــي، صــدقه و كمــك مــالي اســت. آيــه شــريفه   إِنَّم
لَّفةَِ قُلُـوبهم و فـي الرِّقـابِ و الغْـارِمينَ و     الصدقات للفْقَُراء و الْمساكينِ و العْاملينَ عليَها و الْمؤَ

هـاي   زكـات » (= صـدقات «) يكي از موارد مصرف 60(التوبه: ...» سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ   في
مؤلفـة  «برشمرده است. بنابر روايات و آراي مفسران، مقصـود از  » الْمؤَلَّفةَِ قُلوُبهم«واجب) را 

نى هستند كه بـا دادن سـهمى از زكـات بـه ايشـان، دلهايشـان بـه طـرف اسـلام          كسا» قلوبهم
آورند و يا اگر مسلمان نشوند، تـا حـدي مسـلمانان را     شود و به تدريج  اسلام مي متمايل مى

، 5ش، ج1372؛ طبرسـي، 311، ص9ق، ج1417(طباطبـايي،  كننـد   در دفع دشمن كمك مى
 ). 65ص

بنابر اين آيه شريفه، احسان و نيكي به غير مسلمانان{البته بـا در نظـر گـرفتن شـرايط و     
هـا و جـذب آنـان بـه اسـلام، شايسـته بلكـه بـه آن          نسبت به برخي كفار}به جهت الفـت دل 

  سفارش شده است.  
گر نـزول ايـن آيـه دربـاره     سوره بقره نيز حكايت 272روايات اسباب نزول آيه شريفه 

ليَس عليَك هداهم و لكنَّ اللَّه يهدي منْ يشاء و «فرمايد:  ير مسلمانان است. آيه ميانفاق به غ
 ـورٍ يَنْ خيقوُا مْما تنُف و اللَّه هجو غاءتقوُنَ إِلاَّ ابْما تنُف و ُكمأَنفُْسرٍ فَلَنْ خيقوُا مْما تنُف  و ُكمإِلَـي ف

بر اساس يكـي از روايـات، سـبب نـزول آيـه شـريفه، زن مسـلمانى بـه نـام          ». ظْلَمونَأَنتْمُ لا تُ
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در خدمت پيامبر اكرم (ص) بود، مادر و مـادربزرگ آن زن  » عمرة القضاء«در سفر » اسماء«
پرسـت   به سراغ او آمدند و از او كمكى خواستند، و از آنجا كـه آن دو نفـر مشـرك و بـت    

نها خودداري كرد و گفت: بايـد از پيـامبر (ص) اجـازه بگيـرم؛     از كمك به آ» اسماء«بودند 
  زيرا شما پيرو آيين من نيستيد.  

سپس نزد پيامبر(ص) آمد و اجازه خواست. آنگاه ايـن آيـه نـازل گرديـد. (واحـدى،      
). بنابراين آيه فوق به ضميمه روايات سـبب  66، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي ،91ق، ص1411

را نـه تنهـا جـايز بلكـه بـه نـوعي بـه آن          نسانى به غير مسلمانانهاي ا نزول آن انفاق و كمك
  1كند. سفارش و تاكيد نيز مي

(الانسـان:  » حبه مسكينًا و يتيماً و أسَيراً  و يطعْمونَ الطَّعام على«بر اساس مفاد آيه شريفه 
طباطبـايي،  ز اسـت ( ) اطعام به عنوان يكي از مصاديق احسان نسبت بـه اسـير مشـرك جـاي    8

ــي، ؛12، ص 20 ق، ج1417 ــين   ).61، ص 10 ش، ج1372طبرس ــان پيش ــاي برخــي عالم ادع
)، ادعايي بـي اسـاس   35، ص2درباره نسخ اين آيه شريفه به آيه سيف (ابن جوزي، بي تا، ج

 و غيرقابل توجه است.

  
  . ناسازگاري روايت با ديگر روايات معتبر4-3

مـا  هـا بـا روايـات مـورد بحـث       يات وجود دارد كه ظـاهر آن در منابع روايي شيعه برخي روا
  ناسازگار است. به عنوان مثال:

» اصنعَوا الْمعرُوف إِلىَ كُلِّ أحَد فإَِنْ كَانَ أهَلهَ و إِلَّا فأََنتْ أهَلهُ: « قَالَ أَبو عبد اللَّه (ع) -1
  2).27، ص4ق، ج1407(كليني، 

                                                 

. ذكر اين نكته لازم است كه علامه طباطبايي معتقد است آيه شريفه آن طور كه بايد بـا روايـات    1
ه غير مسلمان را در صـورتى كـه بـراى رضـاى خـدا      شان نزول سازگارى ندارد، و اما مساله انفاق ب

 ).405، ص2ق، ج1417توان از اطلاق آيات استفاده كرد (طباطبايي،  انجام شود مى

. اگرچه هر يك از واژه هاي وضع شده دلالت بر مفهومي ويژه و تاكيد بـر نكتـه اي خـاص دارد    2
خي كلمات قريب المعنا بعضا نوعي اما در فرهنگ روايي به جهت وقوع پديده نقل به معنا، ميان بر

ترادف قائل شده اند و  به ريزه كاري هاي معناي دو وازه مترادف توجهي نشـده اسـت. از ايـن رو    
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يا بنيَ افعْلِ الخْيَرَ إِلىَ كُلِّ مـنْ  «رٍ عنْ أخَيه أَبيِ الحْسنِ موسى (ع) قَالَ: علي بنِ جعفَ -2
َإِنْ لم و هعضوم تبأَص فقََد هلَنْ أهفإَِنْ كَانَ م نْكم هَكُ  طَلب هلَنْ أهكنُْ مي ـهلَنْ أهم ْأَنت ْنت«...  

  ).152، ص 8ق، ج1407(كليني، 
اصنَعِ الْمعرُوف إِلىَ منْ هو أهَلهُ و إِلىَ منْ ليَس منْ أهَلـه  «عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع) قَالَ:  -3

هلَنْ أهم ْفكَنُْ أَنت َلهَأه وكنُْ هي َق، 1413؛ ابن بابويـه،  27، ص4ق، ج1407(كليني، » فإَِنْ لم
   ).82، ص32ق، ج1402؛ كوفي اهوازي، 55، ص2ج

{نقل صحيفه الرضـا (ع): رأْس العْقْـلِ    : رأْس العْقْلِ بعد الإِْيمانِ قَالَ رسولُ اللَّه (ص) -4
ق، 1404، (ابـن بابويـه  » بعد الدينِ} التَّودد إِلىَ النَّاسِ و اصـطنَاع الخْيَـرِ إِلَـى كُـلِّ بـرٍّ و فَـاجِرٍ      

؛ العروســى 52، ص1ق، ج1406؛ علــي بــن موســي الرضــا(ع)، 35، ص2ق، ج1378؛ 37ص
  ). 256، ص6ق، ج1410؛ بيهقي، 521، ص3ق، ج1415الحويزى، 
در روايتي بدون سند از امام حسين (ع) درباره ضايع شدن كـار خيـري كـه نسـبت      -5

لَـيس كَـذَلك و لكَـنْ تكَُـونُ     : «به افراد نااهل انجام شده است پرسيدند. امام(ع) پاسخ فرمود
  ).245ق، ص1404(ابن شعبه حراني،  1».الصنيعةُ مثْلَ وابِلِ الْمطَرِ تصُيب البْرَّ و الفَْاجِرَ

گردد صريح اين روايات بر فراگير بودن احسان و نيكي نسـبت بـه    چنانكه ملاحظه مي
  هر شخصي دلالت دارد.

  
  
  

                                                                                                                   

،  نوعي ترادف قائل شد؛ زيـرا  »الصنيعه«و » اصطناع المعروف«، »الاحسان«مي توان  ميان واژه هاي 
روايت به جاي يكديگر به كار بـرده شـده    اين كلمات در اثر نقل به معنا در نقل هاي متفاوت يك

  است. شاهد اين مطلب، روايات اين بخش و رواياتي است كه در ادامه مقاله ذكر شده است. 

 -چنين نيست؛ چرا كه احسان همچون باران شديد است كه بر انسان هاي نيكوكار و بـدكردار . « 1
بخشي از كلام طولاني امام(ع) است كـه  لازم به ذكر است اين جمله از روايت، ». مي بارد -هر دو

در منابع معتبر ديگر نيز نقل شده است اما فاقد اين جمله است و فقـط در نقـل  تحـف العقـول ايـن      
  جمله وجود دارد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ردانيو د بيانحصار احسان به افراد نج ثياحاد يبررس   68

 

  احكام و فتاوي فقيهان . تعارض روايت با4-4

به طور مطلق و عام آمده و احسان و نيكـي بـه صـورت    » الصنيعه«در ظاهر عبارات روايات، 
مطلق مد نظر است اما اگر مراد از آن را محدود به زكات واجب يا صدقه مسـتحبي بـدانيم،   

  بايد گفت در هر دو صورت اين مضمون مخالف احكام و فتواهاي فقيهان هست.
شيعه ذيل دو مبحث زكات و صدقه بحثي تحت عنوان اوصاف مستحق زكـات  فقيهان 

انـد كـه ذيـل آن شـرايط دريافـت كننـده        و صدقه (= صدقه مفروضه و مندوبه) مطرح كرده
  اند. زكات واجب و صدقه مستحبي را ذكر كرده

ترين حقوق واجب مالي عبارت است از خمس، زكات و فطـره كـه    توضيح آنكه مهم
نيز ياد شده اسـت. مـوارد مصـرف ايـن نـوع      » صدقه مفروضه«اخير تحت عنوان از دو مورد 

) هشت قسـم اسـت؛ يـك قسـم آن     60صدقه (= زكات واجب) به تصريح نص قرآن (التوبه:
هست كه از نظر بيشتر فقيهان، مراد از ايـن مـورد مصـرف، مسـلمانان سسـت      » مؤلفة قلوبهم«

يـر معانـد اسـت. از نظـر فقيهـان از سـاير مـوارد        اعتقاد و ضعيف الايمان و نيـز نامسـلمانان غ  
رســد. (علامــه  هــا) بــه جــز ســهم ابــن الســبيل بــه غيــر مســلمانان نمــي  مصــرف (ســاير ســهم

  1).404، ص1ق، ج1420حلي،
انـد   فقيهان وجود ايمان و عدالت را از جمله شرايط مستحق زكات واجب ذكـر كـرده  

» مؤلفـة قلـوبهم  «تعلق گرفتن سهم  ) اما همه آنان قائل به123، ص1ق، ج1409(محقق حلي،
به غير مسلمانان هستند. البته در ميان آنان اختلاف نظر وجـود دارد كـه آيـا ايـن سـهم بايـد       

 توسط امام عادل پرداخت شود يا خير.

اند.  اما مسلمانان غير از حقوق واجب مالي، به حقوق غير واجب مالي نيز سفارش شده
است كـه آن زيـر مجموعـه احسـان بـه معنـاي عـام آن        از جمله اين حقوق، انفاق و بخشش 

اند و براي دريافت كننده آن  اساسا  ايمان و  ياد كرده» صدقه مندوبه«است. فقيهان از آن به 
ذمي، اجنبي و «اند:  اند و در اين به اره به صراحت گفته عدالت و حتي اسلام را شرط ندانسته

هرمند شوند و مسلمانان بـه جهـت چنـين احسـاني،     توانند از آن ب كافر غير حربي و معاند مي
                                                 

بايد توسط امام عادل روي دهد. به عبـارتي  » مولفه قلوبهم«. مطابق نظر برخي فقها پرداخت سهم  1
  وم پرداخت نمي شود.اين سهم در زمان غيبت امام معص
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، 2ق، ج1415سيسـتاني،  ؛ 454، ص2ق، ج1409(محقق حلـي،  » مثاب و ماجور خواهند بود
 ).91، ص2ق، ج1390؛ خميني،257، ص2ق، ج1410؛ خوئي،426ص 

، نظر مشهور بـين اصـحاب دربـاره    الكافيعلامه مجلسي نيز به مناسبت ذيل روايتي در 
ا، جـواز آن بـر كـافر ذمـي هـر چنـد اجنبـي باشـد دانسـته اسـت (مجلسـي،            صدقه بر كافر ر

  ).369، ص71ق، ج1403؛ همو، 121، ص9ق، ج1404
  

  زيابي مباحث نقد دلالي. ار5

آيات ذكر شده به عنوان آيات معارض مفهوم برآمده از روايت انحصار احسان، عمـدتا بـر   
هـاي    متعرض موضوع نيكـي بـه انسـان   مسأله نيكي به غير مسلمانان تمركز دارد و اين آيات 

غير شريف و نجيب نشده است. همچنين دليل تعارض با احكام و فتاوي فقيهان در صـورتي  
در روايت انحصار احسان، محدود به انفاق مالي اعـم  » الصنيعه«گيرد كه  مورد بحث قرار مي

 از صدقه واجب (=زكات) و صدقه مستحب باشد. 

رسد سه روايت نخسـت اساسـاً در    نيز بايد گفت به نظر ميدرباره روايات معارض نما 
گيرد و اگـر تعارضـي هـم وجـود داشـته باشـد ايـن         تقابل با روايت انحصار احسان قرار نمي

اي ديگر از روايات برقرار است؛ تعارض ميان رواياتي كه انجام كـار   تعارض ظاهري با دسته
واه مسـتحق دريافـت نيكـي باشـد خـواه      معروف و خير را نسبت به همه افراد (كُلّ احـد) خ ـ 

مستحق نباشد (الي من هو اهله و الي من ليس اهله) روا داشته است با رواياتي كه انجام كـار  
  1معروف و خير را محدود به افراد مستحق و نيازمند (اهل) دانسته است.

در ايـن گـروه از روايـات، تشـخيص مسـتحق و      » غير اهـل «و » اهل«بنابراين مقصود از 
يازمند بودن دريافت كننده احسان است. لازم به ذكر است صاحب نظران بـه ويـژه فقيهـان    ن

                                                 

علي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنِ ابنِ أَبيِ عميـرٍ عـنْ   «. از جمله مهمترين اين روايات اين روايت است: 1
تعَلمَ أَ شَقي الرَّجـلُ  سيف بنِ عميرةََ قاَلَ قاَلَ أَبو عبد اللَّه (ع) لمفضََّلِ بنِ عمرَ يا مفضََّلُ إِذَا أرَدت أَنْ 

}هبيفاَنظْرُْ س يدعس أَم إِلَـى     }برَِّه أَنَّـه َلمفَـاع لُهأَه ونْ هإِلىَ م هَنعصفَإِنْ كاَنَ ي هَنعصنْ يإِلىَ م رُوفَهعم و  
 أَنَّه َلمفاَع هلرِ أَهإِلىَ غَي هَنعصإِنْ كاَنَ ي رٍ ورٌخَيخَي اللَّه نْدع لَه س؛ نيـز: ر.ك،  30، ص4(كليني، ج» لَي

 ). 643طوسي، ص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ردانيو د بيانحصار احسان به افراد نج ثياحاد يبررس   70

 

اند (ر.ك: مازنـدراني،   اماميه در جمع و توجيه اين دو دسته روايات وجوهي چند ذكر كرده
  1).519-516، ص3ق، ج1429
  

  انحصار احسانز روايت . ارائه مفهومي صحيح ا6
بـا  » أَو ديـنٍ   حسـبٍ   لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي«وايت از نظر محقق، جمع تعارض ظاهري ر

و » رأْس العْقْلِ بعد الدينِ، التَّودد إِلىَ النَّاسِ و اصطنَاع الخْيَرِ إِلىَ كُـلِّ بـرٍّ و فَـاجِرٍ   «دو روايت 
»يبُطَرِ تصابِلِ الْمثْلَ وةُ ميعنالفَْاجِرَ تكَوُنُ الص رَّ وْبدين شرح است:» الب  

هر دو روايت جمله خبري است و صرفاً دو گزاره را مطرح كرده است و دربردارنـده  
امر و نهي نيست. يك روايت عدم مصلحت انجـام كـار نيـك در حـق افـراد غيـر نجيـب و        
هـا   شريف (غير اصيل) و روايت ديگر اهميت و جايگاه احسان و نيكـي در حـق همـه انسـان    

  اعم از خوب و بد؛ نيك كردار و بد كردار را گزارش داده است.
رسد مقصود رواياتي كه گستره احسان را فراگيـر دانسـته اسـت، احسـان بـه       به نظر مي

هنگام ضرورت يا در شرايط درخواست احسان شونده اسـت. امـا روايـت انحصـار احسـان،      
خـود قصـد ابتـداء بـه احسـان را       ناظر به احسان ابتدايي است. يعني در شرايطي كـه شـخص  

                                                 

. از جمله اين وجوه اين است كه روايات نهي كننده نيكي به افراد غير اهل از جمله كفار، حمـل   1
)؛ از 380، ص3ق، ج1418بر انفاق هاي واجب همچون خمـس و زكـات مـي شـود (حـرّ عـاملي،       

روايات جواز احسان و نيكي در حق افراد غيـر اهـل، انفـاق هـاي غيـر واجـب       سويي ديگر مقصود 
  ).516، ص3 ق، ج1429است زيرا پرداخت انفاق هاي واجب به غير اهل جايز نيست (مازندراني، 

روهي معتقدند حكم روايات ناهي در شرايطي متفاوت از روايات جـواز اسـت و آن در صـورتي    گ
، 3 ق، ج1429طـرف مقـابلش آگـاهي داشـته باشـد. (مازنـدراني،      است كـه انسـان از  نااهـل بـودن     

  ).458ص، 10 ق، ج 1406؛ فيض كاشانى، 518ص
ديدگاهي ديگر حكم روايات ناهي را مشمول آن دسته از انسان هايي دانسـته اسـت كـه احسـان و     

)؛ نظـر  518، ص3 ق، ج1429نيكي آنان به نااهلان روش دائمي و هميشگي ايشان است(مازندراني،
ديگري كه در جمع ميان دو دسته روايات بيان شده است مقصود از روايات ناهي را بيان فضيلت و 

  ).518، ص3 ق، ج1429برتري افراد اهل دانسته است. (مازندراني،
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دارد. بنابراين مقصود روايت، نفي مطلق احسان فراگير نيست و احسان به هنگام ضرورت را 
  نفي نكرده است.

اكنون بايد دليـل عـدم مصـلحت احسـان ابتـدائي بـه افـراد غيـر نجيـب و بـي ديـن را            
رخـي افـراد، بـه    رسد دليل عدم مصلحت چنـين احسـاني و نفـي آن از ب    بازجست؛ به نظر مي

هـاي بـي ديـن     هاي غير شريف و نجيب و بعضا انسـان  هاي شخصيتي و رفتاري انسان ويژگي
هـاي   (يا بي قيد و بند در امور ديني) برمي گردد. قرائني چون؛ آمدن تشبيه ذيل برخـي نقـل  

در » لاتنفع«و » لاتحق«، »لاتبتغي«، »لاتصلح«و همچنين كاربرد افعال متفاوتي چون:  1روايت
هاي متعدد روايت، به نوعي بي ثمر بودن و ضايع شدن احسان و نيكي در حق  صدر گزارش
رساند. بـي ثمـر بـودن از جهـات گونـاگوني چـون ناسپاسـي و كفـران          ها را مي برخي انسان

ه به مثل، جري و گستاخ شدن فردي كه مورد احسان قـرا گرفتـه   احسان، عدم جبران و مقابل
  است.   

همچنين در نقل بدون سند ابن شعبه حراني ذيلي بر روايت افزوده شـده كـه خـواه آن    
و خـواه آن برداشـت محـدث از     -رسـد   كه بعيد به نظر مـي  -ذيل، ادامه روايت دانسته شود
رايي نفي موجود در روايت پي بـرد. در ذيـل   توان از آن به چ روايت در نظر گرفته شود، مي

آمده است كه ناسپاسي و كفران نعمت را دليـل  » و ما أقََلَّ منْ يشكُْرُ الْمعرُوف«روايت جمله 
  ).358ق، ص1404نفي احسان به افراد غير شريف و بي دين دانسته است (ابن شعبه حراني، 

هاي روايت مورد بحث بـه كـار بـرده     كه در بسياري از نقل  رسد دو ويژگي به نظر مي
ميـان دو  » أو«نيستند، به قرينه استعمال » ذي دين«يا » ذي حسب«شده است: يعني افرادي كه 

اسـت و ايـن   » لئـيم = پسـت و فرومايـه   «كلمه صرفاً به عنوان بيان دو مصداق از مفهوم كلـي  
ها مصداقي افزون بـر   قلشود در برخي ن تواند متعدد باشد. از اين رو مشاهده مي مصاديق مي

)؛ {ذي حلم}  (طبرانـي، بـي   453، ص7ق، ج1410دو مصداق مذكور {ذي نهي} (بيهقي، 
ــا، ج ــد، ج 149، ص8تــ ــع الزوائــ ــاديقي  185، ص8؛ مجمــ ــر مصــ ــي ديگــ ) و در برخــ

) از آن ذكـر  519؛ عيون الحكم و المواعظ، ص765متفاوت{حفيظه، ذي وفاء} (آمدي، ج
  شده است.

                                                 

  ».كما لا تصلح{يا: تنفع} الرياضه الا عند نجيب«... . 1
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هـاي   روايات بسياري درباره خصوصيات شخصيتي و رفتاري انساندر روايات فريقين، 
وجود دارد كه از جملـه ايـن خصوصـيات قدرنشناسـي و ناسـپاس بـودن آنـان اسـت.         » لئيم«

نويسـد:   چنـين مـي  » لاتصلح الصنيعه الا عنـد ذي حسـب او ديـن   «مناوي نيز در شرح روايت 
صل و نسب يا بي ديـن ايـن اسـت    مقصود از صلاح نبودن احسان و نيكي در حق افراد بي ا«

اساسا احسان و نيكي در حق چنين افرادي سود و ثمري از جمله قدرداني و تشكر، مقابله بـه  
  ). 527، ص 6، ج1415(مناوي، » مثل و جبران و ... در پي نخواهد داشت

در ميراث روايي مسلمانان برخـي عنـاوين ابـواب روايـي مبنـي بـر كفـران و ناسپاسـي         
 1ن، تباه شدن نيكي و احسان و قرار دادن نيكي و احسان در جايگاه خـود و ... نعمت و احسا

توان در يك نگاه اجمـالي مضـمون اصـلي ايـن روايـات را ضـايع و تبـاه         وجود دارد كه مي
هـاي دون مرتبـه و فرومايـه اسـت و مصـداق بـارز ايـن تبـاهي          شدن احسان و نيكي به انسان

   2ري به اين مضمون تصريح دارد.كفران و ناسپاسي است. روايات بسيا
  

  نتيجه گيري

هيچ گونه تعارضي با عقل بشـري،  » أَو دينٍ  حسبٍ  لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي«روايت  - 
 معارف و احكام قرآني، روايات منقوله و فتاوي فقيهان ندارد.

                                                 

كفر المعروف، وضـع المعـروف    . برخي از اين ابواب روايي عبارت است از: الاضاعه الاحسان ، 1
  في مواضعه. 

أرَبعةٌ يذْهبنَ ضَياعاً الْأكَلُْ بعد الشِّبعِ و السرَاج في الْقمَـرِ و الـزَّرع فـي    «از جمله اين روايات است: .2
ربـع يـذْهبنَ ضَـياعاً مـودةٌ     أَ«) ؛ 264، ص1ش، ج1362(ابن بابويه،». السبخَةِ و الصنيعةُ عنْد غَيرِ أَهلها

و لَه عَتمسنْ لاَ يم لَّمعي ْلمع و ُشكْرُهنْ لاَ يم نْدع وضَعي رُوفعم و لَه فاَءنْ لاَ وم نَحُنْ لَـا  تمم عودرٌّ يس 
ــه ــانَةَ لَ ــن بابويــه، ».( حضَ ــعِ «؛  )417، ص4ق، ج1413؛ همــو، 264، ص1ش، ج1362اب اضول ســي لَ

الحْظِّ فيما أَتىَ إِلَّـا محمـدةُ اللِّئَـامِ و ثَنَـاء الْأَشْـرَارِ و مقاَلَـةُ         المْعرُوف في غَيرِ حقِّه و عنْد غَيرِ أَهله منَ
 لا تصـنعن معروفـا  «)؛ 198ق، جص1414؛ شريف الرضي،32، ص4ق، ج1407(كليني، ...». الجْهالَ 

إلى ثلاثة إلى الأحمق والفاحش واللئيم ... وأما اللئيم فكالأرض السبخة لا ينبت ولا يثمر ولكـن إذا  
  ).9(عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا،  بي تا، ج». أصبت المؤمن فازرعه معروفك تحصد به شكرا
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هـاي متعـدد روايـت     صرف نظر از اسانيد ضـعيف روايـت در منـابع عامـه، اسـانيد نقـل       - 
انحصار احسان در منابع روايي اماميه در يك نگـاه مجمـوعي از ضـعف قابـل تـوجهي      

هاي پنجگانه خود، حداقل داراي يك سند صحيح بر اسـاس   برخوردار نيست و در نقل
 باشد. موازين حديث صحيح نزد متأخران مي

ي اسـت كـه   روايت انحصار احسان در مقـام بيـان يـك قاعـده عمـومي غـالبي اجتمـاع        - 
تواند گاه استثناء داشته باشد. گـويي ايـن روايـت در صـدد      همچون هر قاعده عامي مي

بيان اين مطلب است كه: مناسب است شخصـي كـه قصـد احسـان و نيكـي ابتـدايي بـه        
ديگران دارد به افرادي كه يا داراي نجابت و تربيت خانوادگي (ذي حسب) باشـد و يـا   

ينـي باشـد؛ چـرا كـه انسـان در سـايه تربيـت خـانواده و         انساني متدين و داراي تربيت د
گـردد. چنانكـه در    هاي ديگران در حق خود مي تربيت ديني قدردان و سپاسگزار نيكي

هاي ديندار، جـوانمرد و شـريف توصـيه شـده اسـت و       روايتي طلب نيكي فقط از انسان
ورده حكمت اين توصيه را حفظ شخصيت و عدم تحقيرطلـب كننـده نيكـي و نيـز بـرآ     

   1ساختن خواسته او دانسته است.

  
  منابع

  .قرآن كريم -
: قـم  ،النهاية في غريب الحديث و الأثـر  ش)،1367ابن اثير جزري، مبارك بن محمـد (  -

 موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم.

ــد(    - ــن احم ــد ب ــس، محم ــن ادري ــاوي( و    ق)،1410اب ــر الفت ــاوي لتحري ــرائر الح الس

 قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ،المستطرفات)

                                                 

ثلَاَثَةٍ إِلىَ ذي ديـنٍ أَو مـرُوةٍ أَو حسـبٍ    لاَ ترَفَْع حاجتكَ إِلَّا إِلىَ أحَد «. امام حسين (ع) فرموده اند:  1
 فَيعلمَ أَنَّك لمَ تكُرِْم فَأمَا ذُو الدينِ فَيصونُ دينَه و أمَا ذُو المْرُوةِ فَإِنَّه يستحَييِ لمرُوته و أمَا ذُو الحْسبِ

كتاجي حف لَه ذُلَهأَنْ تَب كهجو     ـكتاجح ـرِ قضََـاءبغَِي كـرُدأَنْ ي كهجونُ وصي وابـن شـعبه   » فَه)
  ).247ق، ص1404حراني، 
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تحقيـق: صـبحى السـامرائي، بيـروت: عـالم      ،الكشـف الحثيـث  ق)، 1407ابن عجمي، سـبط(  -
 الكتب، مكتبة النهضة العربية.

تصـحيح: مهـدى   ،عيون أخبار الرضا (عليـه السـلام)   ق)،1378ابن بابويه، على بن حسين( -
 . نشر جهان:  تهران لاجوردى، 

قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعـه مدرسـين   ،من لا يحضره الفقيهق)، 1413همو، ( -
  حوزه علميه قم. 

 قم: جامعه مدرسين. ،الخصالش)، 1362همو، ( -

تحقيـق: عبـد الـرحمن    ،الموضوعاتق)، 1386بن جوزي،جمال الدين عبد الرحمن بن علي(ا -
  .بة السلفيةمكت: الالمدينة المنورة، محمد عثمان

 : دار الكتب العلمية.بيروت ،نواسخ القرآنهمو، (بي تا)،  -

بيـروت: مؤسسـة الأعلمـي     ،لسـان الميـزان  ق )، 1390ابن حجر العسقلاني، احمد بن علـي(  -
 للمطبوعات.

تحقيق: شيخ عادل احمد عبد الموجود، الشيخ ،الإصابة في معرفة الصحابةق)، 1415همو، ( -
 بيروت: دار الكتب العلمية.  علي محمد معوض،

 ، بيروت: دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع.تهذيب التهذيبق)،  1404همو، ( -

تحقيـق: شـعيب    ،صـحيح ابـن حبـان   ق)، 1414ابن حبان، علاء الدين علـي بـن بـه لبـان،(     -
 مؤسسة الرساله. بيروت: الأرنؤوط،

تحقيق: حمدي عبـد المجيـد سـلفي، بيـروت: مؤسسـة       ،مسند الشهابق)، 1405ابن سلامة، ( -
 الرسالة. 

قـم:  )،تحف العقـول عـن آل الرسـول (ص   ق)، 1404حسن بن على( ابن شعبه حرانى، -
 جامعه مدرسين.

التمهيد لما في الموطأ من المعـاني  ق)، 1387أبو عمر يوسف بن عبـد االله (  ،ابن عبد البرّ -

محمـد عبـد الكبيـر البكـري، المغـرب: وزارة        ، تحقيق: مصطفى بن احمـد العلـوي،  والأسانيد
  عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميه.

ه الشـريعه المرفوعـه عـن    تنـزي ق)، 1399ابن عراق كنايي، ابوالحسـن علـي بـن محمـد(     -

تحقيق: عبدالوهاب اللطيف، عبداالله محمـد الصـديق، بيـروت:     ،الاخبار الشنيعه الموضوعه
 دارالكتب العلميه.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 75   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

بيروت: دار الفكر للطباعـة   تحقيق: علي شيري، ،تاريخ مدينة دمشق، ق)1415( ابن عساكر -
  والنشر والتوزيع.

: دار  تحقيـق: محمـد رضـا حسـينى، قـم     ،الرجـال ،  ش)1364( غضايري، احمد بن حسينابن  -
  الحديث.

  قم:  نشر أدب الحوزة. ،لسان العرب ق)،1405( ابن منظور، محمد بن مكرم -
، تحقيـق: ابـو عبـد الـرحمن مسـاعد بـن       دلائل النبـوة (بي تا)،  اصبهاني، اسماعيل بن محمد -

  سليمان الراشد الحميد، بي جا: دار العاصمة للنشر والتوزيع.
  المكتب الإسلامي.: بيروت ،ضعيف الجامع الصغير ق)،1408( الباني، محمد ناصر الدين -
 .: بي نا، بي جاالسلسلة الضعيفة و الموضوعةهمو، (بي تا)،  -

 ، تركيه، مكتبة الإسلامية.التاريخ الكبيربخاري، محمد بن اسماعيل(بي تا)،  -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،رجال البرقيق)، 1381( برقى، احمد بن محمد بن خالد  -

تحقيق: محمود إبراهيم زايـد، حلـب:    ،المجروحينالبستي، ابوحاتم محمد بن حبان(بي تا)،  -
 دار الوعي.

، تحقيـق: محمـد السـعيد بسـيوني     شعب الإيمـان ق)، 1410ر احمد بن حسـين ( بيهقي، ابوبك -
 زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية. 

 تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). ،فقه الحديثش)، 1392پاكتچي، احمد ( -

تحقيـق: سـهيل   ،الكامل في ضعفاء الرجالق)، 1409جرجاني، أبو أحمد عبد االله بن عدي( -
  زكار، بيروت:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تحقيـق: محمـد   ،الفصول المهمة في أصول الأئمةق)،  1418حر عاملي، محمد بن حسن( -
 بن حسين قائينى، قم: مؤسسة معارف اسلامي امام رضا (ع). 

ل قـم: مؤسسـة آ   ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة  ق)، 1409همـو، (  -
 البيت عليهم السلام.

،تحقيـق:  تاج العروس من جـواهر القـاموس  )، 1414(ق حسيني زبيدي، محمد مرتضـي  -
  علي شيري بيروت: دار الفكر.

موسوعه الاحاديث  ،ق)1419( علي حسن؛ قيسي، ابراهيم طه؛ مراد، حمدي محمـد،  لبي،ح -

  التوزيع.، الرياض: مكتبه المعارف للنشر و و الآثار الضعيفه و الموضوعه
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بحرالعلوم،   محمدصادق تصحيح: ،رجال العلامة الحلي)،  ق 1411 ( حلى، حسن بن يوسف -
  دارالذخائر.  نجف:

 ، تحقيق: ابراهيم بهادري، قم، موسسه امام صادق(ع).تحرير الاحكامق)، 1420همو، ( -

ــف(    - ــن يوس ــى ب ــدين عل ــى ال ــاوف   )،  ق 1408حلى،رض ــدفع المخ ــة ل ــدد القوي الع

 : كتابخانه آية االله مرعشى نجفى. : مهدى رجائى، محمود مرعشى، قمتصحيح،اليومية

  . ،تهران، دانشگاه تهرانالرجال ش)،  1342حلي، حسن بن علي بن داود،( -
دراسة وتحقيق: مصطفى عبـد القـادر   ،تاريخ بغداد ق)،1417خطيب بغدادي، احمد بن علي( -

 عطا، بيروت: دار الكتب العلمية. 

 قم: مدينة العلم. ،منهاج الصالحينق)، 1410خوئي، ابوالقاسم( -

  مركز نشر آثار شيعه.:  قم ، معجم رجال الحديثق)، 1410(همو،  -
  بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. ،ميزان الاعتدالق)، 1382( ذهبي، علي محمد البجاوي -
بيـروت: دار إحيـاء    ،التعديل الجرح وق)، 1372رازي، ابومحمد عبدالرحمن بن ابي حاتم( -

 التراث العربي. 

 .: بي نابي جا ،لسان المحدثين (بي تا)،سلامة محمد، خلف -

  ، قم: مكتب آية االله العظمى السيد السيستاني.منهاج الصالحينق)، 1415سيستاني، سيد علي( -
لنشر بيروت: دار الفكر للطباعة وا ،الجامع الصغير ق)،1401سيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر( -

  والتوزيع. 
: جامعـه   ، قـم  الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهـاميم  ،  ق) 1420شامي، يوسف بن حاتم( -

  مدرسين. 
قـم:   ،صـبحي صـالح   ، تحقيـق: نهـج البلاغـة  ق)،  1414شريف الرضى، محمـد بـن حسـين (    -

  هجرت.
  قم: انتشارات سعيد بن جبير. )،حياة الإمام الرضا (عش)، 1372شريف قرشي، باقر( -
 بي جا.، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةشوكاني، محمد بن علي(بي تا)،  -

 : دفتر انتشارات اسلامى. ، قم الميزان فى تفسير القرآن ،  ق) 1417طباطبايى، محمد حسين( -

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بـي جـا:    ،معجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد(بي تا)،  -
 العربي. دار احياء التراث

 تهران: ناصرخسرو. ،مجمع البيان في تفسير القرآن ش)،1372طبرسي، فضل بن حسن( -
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دار :بيـروت  ،جامع البيان فى تفسير القـرآن )، ق 1412(ابو جعفر محمد بن جرير، طبرى -
 .المعرفه

، مكتـب النشـر   ،تحقيق: سـيد احمـد حسـيني   مجمع البحرينق)، 1408( فخرالدين ،طريحي -
 الثقافة الإسلاميه.

 ، قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع.الاماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن ( -

  : انتشارات حيدريه. نجف ،الرجالق)، 1381همو، ( -
 المكتبة المرتضوية.:  نجف ،الفهرست(بي تا)، همو،  -

منتقى الجمان فـي  ق)، 1406( عاملي جبعي، حسن بن زين الدين معروف به صاحب معالم -

تصـحيح: علـي اكبـر غفـاري، قـم: مؤسسـه النشـر        ، الصـحاح و الحسـان   الاحاديث في
  الإسلامي.

الرعايـه فـي علـم    ق)، 1408عاملي جبعي، زين الـدين بـن علـي معـروف بـه شـهيد ثـاني(        -

 ،تحقيق: عبدالحسين محمد علي بقال، قم: مكتبه آيت االله المرعشي النجفي. الدرايه

مزيل الالباس عما اشـتهر مـن    و كشف الخفاءق)، 1408عجلوني، اسماعيل بن محمد( -

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. الاحاديث على ألسنة الناس

 ، قم: اسماعيليان.تفسير نور الثقلينق)، 1415عروسى حويزى، عبد على بن جمعه( -

 ، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.لسان الميزان ق)،1390ابن حجر(،عسقلاني -

 ، بيروت: دار الآفاق الجديدة.لفروق فى اللغةا  ق)،1400عسكرى، حسن بن عبداالله( -

  بيروت: دار الكتب العلميه. ،الضعفاء الكبير ق)،1418عقيلي، محمد بن عمرو( -
محفـوظ  ، تحقيـق:  علل الوارده في الاحاديث النبويهق)، 1405علي بن عمر، دار قطني( -

  الرحمن زين االله السلفي، الرياض: دار طيبه.
، مشهد:كنگره جهانى صحيفة الإمام الرضا عليه السلامق)، 1406علي بن موسي الرضا(ع)( -

 امام رضا عليه السلام. 

، قـم:  روضة الـواعظين و بصـيرة المتعظـين   ش)، 1375فتال نيشابوري، محمد بن احمد( -
  انتشارات رضى.

  لميمنية. المطبعة ا، بي جا: تذكرة الموضوعات فتني هندي، محمد طاهر بن علي(بي تا)، -
  اصفهان: كتابخانه امام أمير المؤمنين (ع). ،الوافيق)،  1406يض كاشانى، محمد محسن (ف -
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بـي جـا، دار   ،سنن ابن ماجهقزويني، محمد بن يزيد(بي تا)،  -
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

اكبـر غفـارى و محمـد آخونـدى،     ، تصحيح: على الكافي  )، ق1407كلينى،محمد بن يعقوب( -
  :دارالكتب الإسلاميه. تهران

تصـحيح: غلامرضـا عرفانيـان يـزدى، قـم:       ،الزهد)،  ق 1402كوفى اهوازى، حسين بن سعيد( -
 المطبعة العلميه. 

 التكميل في الجـرح و  الرفع وق)، 1407لكنوي هندي، أبو الحسنات محمد عبد الحـي (  -

  حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميه. تحقيق: عبد الفتاح أبو غده،،التعديل
قـم: دار الحـديث    ،شرح فروع الكافيق)،  1429مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح( -

 للطباعة و النشر.

، كنز العمـال فـي سـنن الاقـوال و الافعـال     ق)، 1409متقي هندي، علاء الدين علـي(  -
  مؤسسة الرساله.تحقيق: الشيخ بكري حياني. تصحيح: الشيخ صفوة السقا، بيروت: 

بحار الأنوارالجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة    ق)،  1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى( -

  دار إحياء التراث العربي.، بيروت: الأطهار
، تهـران: دار الكتـب   مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول      ق)، 1404( همو، -

 الإسلامية.

، تهـران: وزارت  الكـريم التحقيـق فـي كلمـات القـرآن      ش)،1368مصطفوى، حسـن(  -
 فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

  بي جا.، تعليم و تربيت در اسلامش)، 1373مطهري، مرتضي( -
  قم: الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد. ،الإختصاصق)، 1413محمد بن محمد( مفيد، -
تصـحيح: أحمـد    ،فيض القدير شرح الجامع الصغيرق)،  1415مناوي، محمد عبدالرؤف( -

  عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية.
  قم: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان. ،تحرير الوسيله ق)،1390موسوي الخميني، روح االله(  -
: مؤسسـة النشـر الاسـلامي التابعـه      قـم  ،رجـال النجاشـي  )،    ق1407( نجاشي، احمد بن على -

 لجامعة المدرسين.

تحقيـق: محمـود ابـراهيم    ،الضعفاء والمتـروكين  ق)،1406نسائي، احمد بن على بن شعيب( -
  زايد، بيروت: دار المعرفه.
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 :، قـم  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    ، ) ق 1408نوري، حسين بن محمد تقى( -
  مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

بيـروت: دار   ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدق)،  1412هيثمي، نور الدين علي بن ابي بكـر(  -
 .الفكر

 .، بيروت: دارصادرتاريخ يعقوبييعقوبي، احمد بن ابي يعقوب (بي تا)،  -
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